
چه دانستم که اين سودا مرا زين سان کند مجنون

  چه دانستم که اين سودا مرا زين سان کند مجنون
دلم را دوزخی سازد، دو چشمم را کند جيحون ؟

چه دانستم که سيلابی مرا ناگاه بربايد
پر خون ؟ 1 چو کشتی ام دراندازد ميان قلزم

زند موجی بر آن کشتی که تخته تخته بشکافد
که ھر تخته فرو ريزد ز گردشھای گوناگون ؟

آن آب دريا را رد سر، خوردنھنگی ھم برآ
چنان دريای بی پايان، شود بی آب چون ھامون ؟

نھنگ بحر فرسا را 2شکافد نيز آن ھامون 
کشد در قعر ناگاھان، به دست قھر، چون قارون ؟

چو اين تبديلھا آمد، نه ھامون ماند و نه دريا
چه دانم من دگر چون شد؟ که چون، غرق است در بيچون

يار است، ليکن من نمی دانمچه دانمھای بس
در آن دريا کفی افيون 3که خوردم از دھان بندی 

مولانا جلال الدين محمد بلخی
یبه کوشش محمد رضا شفيعی کدکن
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